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» قال الامام الکاظم)ع(: »من اقتصد و قنع، بقیت علیه النعمهًْ
امام کاظم)ع( فرمود: هر کس در زندگی میانه روی پیشه کند و قناعت نماید، 

نعمت بر او باقی و پایدار می ماند.)1(
_________________

1- بحار الانوار، ج 75، ص 326

شرط بقای نعمت

روش و اخلاق حضرت رســول اکرم)ص( در خارج ازمنزل این بود که زبان 
خود را از غیر ســخنان لازم باز می داشــت و با مردم انس می گرفت و آنان را از 
خود دور نمی کرد، بزرگ هر قومی را گرامی می داشــت و آن را بر دیگران حاکم 
می ســاخت، همیشه از مردم برحذر بود و خود را حفظ می کرد و می پائید، بدون 
آنکــه صورت از آنان بپیچد و یا بدخلقی کند، از اصحاب خود تفقد و دلجویی به 
عمل می آورد و از مردم حالشان را می پرسید و هر کار نیکی را تحسین و تقویت 
می کرد و هر کار زشــتی را تقبیح  می نمود و کوچک می شــمرد و در همه امور 
میانه رو بود، گاهی افــراط و گاهی تفریط نمی کرد، از کار مردم غفلت نمی نمود 
مبادا آنان منحرف شوند و درباره حق کوتاهی نداشت و از آن هم تجاوز نمی کرد، 
اطرافیان آن حضرت از نیکان بودند و برترین آنان نزدش کسانی بودند که مردم 
را بیشتر نصیحت کنند و بزرگترین ایشان کسانی بودند که درباره برادران دینی 
بیشتر مواســات و خیرخواهی داشته باشند. )1( از انس بن مالک روایت شده که 
مرد اعرابی با رســول اکرم)ص( برخورد کرد و عبای آن حضرت را شدیدا کشید 
تا جایی که من دیدم به کنار گردن رسول الله اثر گذاشت، آنگاه گفت: ای محمد 
دســتور بده از مال خدا که نزدت موجود اســت به من بدهند، حضرت رسول با 

خنده متوجه او شد و دستور داد به او چیزی بدهند.)2(
________________________

1- معانی الاخبار، ج 1، ص 8           2- بحار الانوار، ج 16، ص 230

روش تعامل با مردم

پرسش
در مورد افسانه غرانیق که معروف به آیات شیطانی است توضیح دهید 
که منشأ پیدایش آن چه بوده و در بطلان سند آن چه استدلال هایی را 

می توان مطرح کرد؟
پاسخ:

افسانه غرانیق ساخته و پرداخته دشمنان و مخالفان بی خبری است که برای 
تضعیف موقعیت قرآن و پیامبر )ص( چنین حدیث بی اساسی را جعل کرده اند. آنها 
در این افسانه گفته اند: پیامبر خدا )ص( در مکه مشغول خواندن سوره  »النجم« 
تَ وَ  بــود، چون به آیاتی که نام بتهای مشــرکان در آن بود یعنی: »أَ فَرَءَیتُْمُ اللَاّ
الثَِةَ الْخُْرَی« رسید، )نعوذ بالله( شیطان این دو جمله را بر زبان  العُْزَّی  وَ مَنَوةَ الثَّ
او جاری ساخت که: »تلک الغرانیق العلی، و ان شفاعتهن لترجی«! یعنی: »اینها 
پرندگان زیبای بلند مقامی هســتند و از آنها امید شفاعت است«!، در این هنگام 
پیامبر)ص( سجده کرد و آنها هم سجده کردند، جبرئیل نازل شد و به پیامبر)ص( 
اخطار کرد که این دو جمله را من  برای تو نیاورده بودم، این از القائات شیطان بود.
قرائن و شواهد فراوانی نشان می دهد که این یک حدیث مجعول و ساختگی 
است. لذا تمام محققان اسلامی اعم از شیعه و اهل تسنن این حدیث را قویا نفی 

و آنرا به جعل جاعلین نسبت داده اند.
پیرامون افسانه ساختگی غرانیق در بعضی از کتب اهل سنت روایات عجیبی 
از ابن عباس نقل شده از جمله این که: پیامبر خدا )ص( در مکه مشغول خواندن 
سوره »النجم« بود، چون به آیاتی که نام بتهای مشرکان در آن بود رسید که: »أَ 
الثَِةَ الْخُْرَی« یعنی: به من خبر دهید آیا بت های  تَ وَ العُْزَّی  وَ مَنَوةَ الثَّ فَرَءَیتُْمُ اللَاّ
»لات« و »عزّی« و »منات« که ســوّمین آنهاست )دختران خدا هستند( )النجم 
ـ 19و20( در این هنگام شیطان این دو جمله را بر زبان او جاری ساخت: »تلک 
الغرانیق العلی، و ان شفاعتهن لترجی«! یعنی: »اینها پرندگان زیبای بلند مقامی 
هستند و از آنها امید شفاعت است!« )غرانیق جمع غرنوق )بر وزن مزدور( یک نوع 
پرنده آبی سفید یا سیاه رنگ است و به معانی دیگر نیز آمده است )قاموس اللغة(.
در این هنگام مشــرکان خوشحال شدند و گفتند: » محمد )ص( تاکنون نام 
خدایان ما را به نیکی نبرده بود«، در این هنگام پیامبر )ص( ســجده کرد و آنها 
هم سجده کردند، جبرئیل نازل شد و به پیامبر)ص( اخطار کرد که این دو جمله 
را من  برای تو نیاورده بودم، این از القائات شــیطان بود در این موقع آیات مورد 
بحث )وَ ما أرَْسَلنْا مِنْ قَبْلکَِ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نبَِیٍّ ...( نازل گردید و به پیامبر)ص( 
و مؤمنان هشــدار داد! )در المیزان ذیل آیات مورد بحث، این حدیث از جماعتی 

از حفاظ اهل سنت از جمله ابن حجر نقل شده است(. 
دلایل بطلان این روایت

گر چه جمعی از مخالفان اسلام برای تضعیف برنامه های پیامبر)ص( به گمان 
اینکه دســتاویز خوبی پیدا کرده اند این قضیه را با آب و تاب فراوان نقل کرده و 
شاخ و برگهای زیادی به آن داده اند. ولی قرائن فراوان نشان می دهد که این یک 
حدیث مجعول و ســاختگی اســت که برای بی اعتبار جلوه دادن قرآن و کلمات 

پیامبر اسلام )ص(، به وسیله شیطان صفتان جعل شده است زیرا:
اولا: به گفته محققان، راویان این حدیث افراد ضعیف و غیرموثقند، و صدور 
آن از ابن عباس نیز به هیچ وجه معلوم نیست، و به گفته »محمد بن اسحاق« این 
حدیث از مجعولات زنادقه می باشــد و او کتابی در این باره نگاشته است )تفسیر 

کبیر فخر رازی جلد 23 صفحه 50(.
ثانیا: احادیث متعددی در مورد نزول سوره نجم و سپس سجده کردن پیامبر 
و مســلمانان در کتب مختلف نقل شده، ولی در هیچ یک از این احادیث سخنی 
از افسانه غرانیق نیست، و این نشان می دهد که این جمله بعدا به آن افزوده شده 

است. )همان مدرک(
ثالثا: آیات آغاز سوره نجم صریحا این خرافات را ابطال می کند آنجا که می گوید: 
»پیامبر)ص( از روی هوای نفس ســخن نمی گوید آنچه می گوید تنها وحی الهی 
است« )النجم،3و4، وَ ما ینَْطِقُ عَنِ الهَْوی  إنِْ هُوَ إلَِاّ وَحْیٌ یوُحی( این آیه با افسانه 
فوق چگونه سازگار است؟                                                       ادامه دارد

افسانه غرانیق

اتمام مکارم اخلاقی، هدف بعثت پیامبر)ص(
براساس آموزه های قرآنی، فلسفه و هدف بعثت پیامبر)ص( تعلیم در راستای 

تزکیه است. )بقره، آیه 129؛ آل عمران، آیه 164؛ جمعه: آیه 2(
پیامبر گرامی اسلام خود دراین باره می فرماید: انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق؛ 
جز این نیســت که من برای به کمال رســاندن مکارم الاخلاق مبعوث شــده ام. 

)کنزالعمال، ج 13، ص 151، ح 36472؛ مکارم الاخلاق، ص 8(
در  حقیقــت هدف پیامبر)ص( آن اســت که فراتر از امــوری که به عنوان 
محاســن اخلاق و کارهای نیک و حسن شناخته می شود، کرامت های اخلاقی را 
به انســانها بیاموزد. پس نه تنها نسبت به کسانی که در حقش ظلم و ستمی روا 
داشته اند، به حکم احسان در می گذرد و عفو می کند، بلکه با کرامت و بزرگواری 

به آنها نیکی می کند.
خداوند در قرآن کریم می فرماید: هرگز خوبی و بدی یکسان نیست، بدی را 
با خوبی دفع کن تا دشمنان سرسخت، همچون دوستان، گرم و صمیمی شوند. 
اما جز کسانی که دارای صبر و استقامتند به این مقام نمی رسند، و جز کسانی که 
بهره عظیمی از ایمان و تقوا دارند به آن نایل نمی گردند. )فصلت، آیات 34 و 35(

مصادیقی از مکارم اخلاق
در آیات و روایات مصادیقی از مکارم اخلاقی بیان شده که دانستن و شناخت 
آنها کمک می کند که ما در مســیری گام برداشته و به تزکیه نفس بپردازیم که 
این امور در ما تحقق یابد و  انســانی دارای منش و کنش خوش و نیکو باشیم و 

این همان هدفی است که پیامبر به خاطر آن مبعوث شده است.
امام صادق)ع( در تبیین مکارم اخلاق می فرماید: خدای تبارک و تعالی رسول 
خدا)ص( را به مکارم اخلاق مخصوص گردانید. پس شــما نیز خود را بیازمایید، 
اگر این صفت ها در شما بود خدای عزوجل را سپاس گوئید و از او مکارم را بیشتر 
بخواهید - سپس آن ده خصلت را برشمردند-: یقین، قناعت، صبر، شکر، بردباری، 

خوش اخلاقی، سخاوت، غیرت، شجاعت و جوانمردی. )امالی صدوق، ص 290(
همچنین امام صادق)ع( در پاسخ مصادیق مکارم اخلاق می فرماید: و قد سئل 
عــن مکارم الاخــلاق: العفو عمن ظلمک و صله من قطعک و اعطاء من حرمک و 
قول  الحق و لو علی نفســک؛ درباره مکارم اخلاق سؤال شد، فرمودند:  گذشت از 
کســی که به تو ظلم کرده، رابطه با کســی که با تو قطع رابطه کرده، عطا به آن 
کس که از تو دریغ داشته است و گفتن حق اگرچه بر ضد خودت باشد. )معانی 

الاخبار، ص 191، ح 1(
باید توجه داشــت اگر برخی از کارها و رفتارها از برخی پذیرفته می شــود و 
نســبت به آنان کوتاه می آیند، ولی از برخی هــا انتظار و توقع نمی رود. لذا گفته 
می شود: حسنات الابرار سیئات المقربین، کارهای نیک ابرار نسبت به مقربان، به 
عنوان سیئات است؛ یعنی از مقربان انتظار آن کارها نمی رود، یعنی اگر ابرار عفو 
می کنند، مقربان بایدنه تنها عفو کنند بلکه باید نیکی کرده و چیزی را ببخشند. 
در همین چارچوب، رفتارهای پیامبران تبیین می شود؛ زیرا ترک اولی به معنای 

آن است که از پیامبری انتظار این نمی رفت که چنین عملی را انجام دهد.
در حقیقت اگر از مردم عادی محاسن اخلاقی خواسته می شود و انتظار می رود، 

از علما و پیامبران انتظار مکارم اخلاقی است.
پیامبر )ص( فرمود: عدالت نیکو است اما از دولتمردان نیکوتر، سخاوت نیکو 
اســت اما از ثروتمندان نیکوتر؛ تقوا نیکو است اما از علما نیکوتر؛ صبر نیکو است 
اما از فقرا نیکوتر، توبه نیکو است اما از جوانان نیکوتر و حیا نیکو است اما از زنان 

نیکوتر. )نهج الفصاحه، ح 2006(
امام علی)ع( نیز می فرماید: نه چیز زشــت اســت، اما از نه گروه زشــت تر، 
درماندگی و ناتوانی از دولتمردان؛  بخل از ثروتمندان؛ زود خشمی از دانشمندان؛ 
حرکات بچگانه از میانســالان؛ جدایی حاکمان از مردم؛ دروغ از قاضیان؛ بیماری 
کهنه از پزشــکان؛  بدزبانی از زنان و سختگیری و ستمگری از سلاطین. )دعائم 

الاسلام، ج 1، ص 83(
پیامبر)ص( نیز در تبیین برترینها از مسلمانان می فرماید: الا انبئکم بخیارکم؟ 
قالو: بلی یا رسول الله قال احاسنکم اخلاقا الموطنون اکنافا، الذین یألفون و یؤلفون؛ 
آیا شما را از بهترین افرادتان خبر ندهم؟ عرض کردند: چرا، ای رسول خدا. حضرت 
فرمودند: خوش اخلاق ترین شما، کسانی اند که نرمخو و بی آزارند، با دیگران انس 
می گیرند و از دیگران انس و الفت می پذیرند. )بحارالانوار، ج 71، ص 396، ح 76(

البته شکی نیست که تغییر رفتار و عادت و خوگرفتن به منش نیک و پسندیده، 
هرچند که شــدنی اســت )رعد، آیه 11( اما بسیار سخت است. بدتر آنکه انسان 
عمری تلاش می کند تاخوی خوش داشــته باشد و از بدخویی خود را رها سازد؛ 
ولی این چیزی که به ســختی به دست می آید به راحتی از دست می رود؛ اینکه 
انسان یک عمر کار می کند تا در جامعه خوشنام و خوش اخلاق شناخته و مشهور 

* پیامبر)ص( در تبیین برترینها از مسلمانان 
می فرماید: خوش اخلاق ترین شما، کسانی اند که 
نرمخو و بی آزارند، با دیگران انس می گیرند و از 
دیگران انس و الفت می پذیرند.

به مناسبت گرامیداشت سالروز بعثت اسوه مکارم الاخلاق حضرت رسول)ص(

اســلام دین اخلاق است و بر انســان است تا روابط 
سه گانه اش با خود، خدا و خلق را براساس اخلاق تنظیم کند، 
به طوری که نه تنها ظلمی نسبت به هیچ یک از سه دسته روا 
نشود، بلکه در بهترین و عاطفی ترین حالت این روابط ایجاد 
و استحکام یابد. نویسنده در مطلب حاضر برخی از آثار و 

کارکردهای خوش خویی و بدخویی را تبیین کرده است.

کارکردهای خوش خلقی و بدخلقی وحید درخشان
*  انسانی که خوش خو 

باشد و فضایل اخلاقی را 
در خود ایجاد کرده باشد، 
انسانی بهشتی است؛ زیرا 
امام صادق)ع( می فرماید: 

بهشتی ها چهار نشانه دارند: 
روی گشاده، زبان نرم، دل 

مهربان و دست  دهنده.

شود با یک حرکت همه از دست می رود؛ از این رو انسان باید خیلی احتیاط کند 
که مصداق مثل گاو یک من شیرده نباشد که با یک لگد زدن همه را می ریزد و 
تباه می کند. امام علی)ع( در این باره می فرماید: ما اصعب اکتساب الفضائل و ایسر 
اتلافها؛ فضائل اخلاقی و صفات پســندیده چه به سختی به دست می آیند و چه 
آسان از دست می روند. )شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج20، ص259، ح38(

براساس آیات پیش گفته که فلسفه بعثت پیامبر گرامی)ص( را تعلیم و تزکیه 
معرفی کرده، امیرمؤمنان علی)ع( تبیین می کند که بهترین علم آن است که در 
راستای آموزش اخلاقی باشد تا زمینه برای تربیت و تزکیه و پرورش نفس بر اساس 
آن دانش فراهم آید. چنانکه می فرماید: رأس العلم التمییز بین الاخلاق و اظهار 

محمودها و قمع مذمومها؛ بالاترین درجه دانایی، تشــخیص اخلاق از یکدیگر و 
آشکار کردن اخلاق پسندیده و سرکوب اخلاق ناپسند است. )غررالحکم، ح5267(

آثار دنیوی و اخروی نیک خویی و بدخلقی
اگر رسول اکرم)ص( هدف بعثت خود را تکمیل مکارم الاخلاق عنوان می کند 
و در اســلام این همه تأکید بر داشــتن حسن خلق و صفات والای اخلاقی شده، 
باید دید کارکردهای اخلاقی نیک خویی و عکس آن، بدخویی چگونه اســت که 
در ادامــه به برخی از این آثار دنیوی و اخــروی اخلاق نیک و بد از زبان آیات و 

روایات اشاره می شود.
1.سربلندی و خواری: اگر بخواهیم در دنیا و آخرت سربلند باشیم باید اخلاق 
نیک داشته باشیم و خلق و خوی ما نیکو باشد؛ زیرا اگر خوش خو نباشیم، در جامعه 
پســت و خوار خواهیم شــد و از مرتبت اجتماعی و شرافت سقوط خواهیم کرد. 

علی)ع( می فرماید: علیکم بمکارم الاخلاق فانها رفعه و ایاکم و الاخلاق الدنیه فانها 
تضع الشریف و تهدم المجد؛ به مکارم اخلاق پایبند باشید که آن مایه سربلندی 
است و از اخلاق پست دوری کنید که آن انسان های شریف را پست و بزرگواری 
را از بین می بــرد. )تحف العقول/ ص215( همچنین آن حضرت می فرماید: رب 
عزیز اذله خلقه و ذلیل اعزه خلقه؛ چه بسا عزیزی که اخلاق بدش او را ذلیل و چه 

بسا ذلیلی که اخلاق خوبش او را عزیز کرد. )بحارالنوار، ج71، ص369، ح79(
2- سعادت دنیا و آخرت: خوش خویی موجب سعادت انسان در دنیا و آخرت 
می شود. انسان خوش خو زندگی پسندیده و نیکی خواهد داشت و مرگ سعادت 
آفرین را تجربه خواهد کرد؛ چنانکه پیامبر)ص( می فرماید: چه چیزی مانع توست 
که زندگی پســندیده و مرگ با ســعادت را داشته باشی، چرا که من برای کامل 

نمودن اخلاق زیبا مبعوث شده ام. )مجمع الزواند، ج8، ص23(
3- محبوب خداوند: از جمله راه های کسب محبوبیت در پیشگاه خداوند، 
خوش خویی است. خداوند انسان خوش خو را دوست می دارد. پیامبر)ص( می فرماید: 
احبکم الی الله احسنکم اخلاقا؛ محبوب ترین شما در نزد خدا، خوش  اخلاق ترین 

شماست. )مجمع البیان، ج10، ص87(
4- زینت اسلام: اسلام به عنوان یک مکتب الهی و انسان ساز از سوی خداوند 
نازل شده است. کسی که مدعی اسلام است باید به گونه ای خودش را تربیت کند 
که رفتار و کردار و گفتارش بیانگر باور به اســلام و عقاید آن باشــد. در حقیقت 

سبک زندگی هر مسلمانی باید براساس اصول و قواعد اخلاقی اسلام شکل بگیرد. 
ملاک مسلمانی داشتن اخلاق نیکو است به طوری که هرکسی به مسلمان بنگرد 
بداند که او مســلمان اســت وبر اساس اسلام عمل کند. پس اخلاق همان طوری 
که باید زینت هر مسلمانی باشد، رفتار نیک مسلمان نیز باید زینت بخش اسلام 
باشــد. امام صادق)ع( می فرماید: ان مما یزین الاسلام الاخلاق الحسنه فیما بین 
الناس؛ خوش اخلاقی در بین مردم، زینت اسلام است. )مشکاه النوار، ص422(

5- زنگار دل و سرزنش مردم: انسان باید همواره درحال آموزش و پرورش 
یعنی تعلیم و تزکیه باشد و سخنان دیگران را بشنود و از بهترین ها پیروی کند 
)زمر، آیه18( و از شنیدن حرف های لغو و بیهوده و امور لهو که سودی ندارد پرهیز 

کند؛ زیرا این امور خلق و خوی انسان را بد می کند و موجب زنگار گرفتگی دل ها 
و سرزنش خدا و مردم می شود. امام علی)ع( می فرماید: گوش خود را به شنیدن 
خوبی ها عادت بده و به آنچه که به صلاح و درســتی تو نمی افزاید گوش مسپار؛ 
زیرا این کار، دل ها را زنگار می زند و موجب سرزنش می شود. )غرر الحکم، ح6234(
6- التذاذ و لذت بردن از زندگی: عادت به کار نیک و داشتن خلق و خوی 
خوب و منش نیکو و پسندیده موجب می شود که انسان از کار و رفتارش لذت ببرد 
و زندگی با لذت سپری شود. امام علی)ع( درباره این کارکرد خلق نیک می فرماید: 
خودت را به کارهای زیبا عادت بده که اگر به آنها عادت کنی، برایت لذت بخش 

می شوند. )شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج20، ص266، ح92(
7- دوستی با خوبان و کناره گیری از بدان: چنان که گفته شد تعلیم و 
تربیت باید در رفتار و منش انسان خودش را نشان دهد. اگر کسی خوش خو است 

همانند انســانی اســت که به سوی امور طیب و نیک و خوش گرایش داشته و از 
امور خبیث و پلید و زشت گریزان است. در حقیقت گرایش شخص بیانگر باطن 
اوست. امام صادق)ع( درباره بازتاب خوش خویی شخص می فرماید: من احسن خلقه 
احبه الاخیار و جانبه الفجار؛ انسان خوش اخلاق، از دوستی مردمان خوب برخوردار 
است و از تعرض آدم های نابکار در امان است. )مستدرک الوسائل، ج8، ص449(

8- اجتناب از ناپسندها: انسان اگر خوش خو و نیکو خصال است، به طور 
طبیعی نســبت به آن گرایش دارد و از اضداد آنها گریزان اســت. در حقیقت هر 
امر باطنی نشانه های ظاهری دارد که می توان از آن دانست که فرد در چه حالت 

و منش و خویی است. 
نشــانه خوش خویی و ادب افراد را می توان از اموری به دست آورد. به عنوان 
نمونه امام حســن عسکری)ع( می فرماید: کفاک ادبا تجنبک ما تکره من غیرک؛ 
بــرای ادب تو همین بس که آنچه را از دیگران نمی پســندی، از آن دوری کنی. 
)بحارالنوار، ج78، ص377( امام حســین)ع( نیز می فرماید: لا تقولن فی اخیک 
المؤمن اذا تواری عنک الا ما تحب ان یقول فیک اذا تواریت عنه؛ وقتی که برادر 
دینی ات از تو جدا شــد، سخنی پشت ســر او نگو، مگر اینکه دوست داری او در 
پشت سر تو آن را بگوید. )بحارالنوار، ج78، ص127( در حقیقت این گونه رفتار 
نشان می دهد تا چه اندازه پایبند به اصل برادری اسلامی و اخوت دینی هستی.

9- ورود به جرگه مسلمانی: اگر بخواهیم مسلمان باشیم و عضویت ما در 

امت اسلام و فرزندی پیامبر)ص( و بندگی خداوند پذیرفته شود و به تثبیت برسد 
باید خوش خو باشیم. پیامبر)ص( درباره این شرط مسلمانی می فرماید: سه چیز 
است که هرکس نداشته باشد نه از من است و نه از خدای عز و جل. عرض شد: 
ای رســول خدا! آنها کدامند؟ فرمودند: بردباری که به وسیله آن جهالت نادان را 
دفع کند، اخلاق خوش که با آن در میان مردم زندگی کند و ورع و پارسایی که 

او را از نافرمانی خدا باز دارد. )خصال، ص145، ح172(
10- بهشتی بودن خوش خو: انسانی که خوش خو باشد و فضایل اخلاقی را 
در خود ایجاد کرده باشد، انسانی بهشتی است؛ زیرا امام صادق)ع( می فرماید: ان 
لاهل الجنه اربع علامات: وجه منبسط و لسان لطیف و قلب رحیم و ید معطیه؛ 

بهشــتی ها چهار نشانه دارند: روی گشاده، زبان نرم، دل مهربان و دست  دهنده. 
)مجموعه ورام، ج 2، ص 91(

11. عدم پذیرش توبه بدخو: یکی از شرایط پذیرش توبه براساس برخی از 
روایات، خوش خویی اســت؛ پیامبر)ص( می فرماید: خداوند از آدم بداخلاق توبه 
نمی پذیرد. عرض شــد: ای رسول خدا، چرا؟ فرمودند: چون هرگاه از گناهی توبه 
کند در ورطه گناهی بدتر از آن که توبه کرده است می افتد. )بحارالانوار، ج 73، 
ص 299، ح 12( پس انســان اگر بخواهد توبه اش پذیرفته شــود، خوشخویی را 

صفت و خصلت خود سازد و از بدخویی رها شود.
12. خوش خویی، گنجینه رزق و رزوی:  بســیاری از مردم از تنگدستی 
شاکی هســتند؛ در حالی که می توانند با برخی از رفتارها به گنجینه های رزق و 

روزی دسترسی یافته و از برکت روزی بهره مند شوند.
امام علی)ع( یکی از عوامل موثر در وســعت روزی را اخلاق نیک دانســته و 
می فرماید: فی سعهًْ الاخلاق کنوز الارزاق؛ گنج های روزی در خوشی اخلاق نهفته 
است. )کافی، ج 8، ص 23( آن حضرت در جایی دیگر می فرماید: من ساء خلقه 
ضاق رزقه؛ هر کس بداخلاق باشد، روزی اش تنگ می شود. )غرر الحکم، ح 8023( 
پس خوش خویی و بدخویی نقش موثری در رزق و روزی انســان دارد و نباید به 

این مسئله در آسایش و رفاه خود بی توجه بود.
13. خوش خویی و گوارایی زندگی: خوش خویی موجب گوارایی زندگی 
می شود؛ چنانکه امام صادق)ع( درباره این کارکرد خوش خویی می فرماید: لا عیش 
اهنا من حسن الخلق؛ هیچ  زندگی گواراتر از اخلاق و رفتار پسندیده نیست. )علل 
الشرایع، ج 2، ص 559( در مقابل، بدخویی موجب تلخکامی در زندگی است. امام 
علی)ع( به این نکته این گونه توجه داده و می فرماید: السیی الخلق کثیر الطیش 
منغص العیش؛ آدم بداخلاق بســیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود. )غرر 

الحکم، ح 1604(
14. دوستی دیگران: خوش خویی موجب جذب مردم و بدخویی موجب 
دوری مردم از شخص می شود و حتی بدخویی موجب می شود که انسان دوستان 
خودش را نیز از دست دهد. امام صادق )ع( از لقمان روایت می کند که به فرزندش 
گفت: فرزندم! از بی حوصلگی و بداخلاقی و بی تابی دوری کن که هیچ دوســتی 
تحمل این خصلت ها را ندارد. در کارهایت آرام و بردبار، در تحمل زحمات برادران، 

صبور و با همه مردم خوش اخلاق باش. )قصص الانبیاء،ص 198، ح 245(
15. رابطه خوشخویی و نرم گفتاری: در آیات قرآن در حوزه گفتار و نطق، 
آموزه هایی دستوری بیان شده که شامل نرم گفتاری، استواری در منطق و استدلال، 
آهســتگی و پرهیز از صدای بلند و مانند آنها می شود. اگر انسان بخواهد لطافت 
کلام را به دست بیاورد باید لطافت خلق و خو پیدا کند؛ زیرا از آثار خوشخویی و 
لطافت خوی انسانی اموری از جمله نرمی و لطافت در سخن و گفتار است؛ چنانکه 
امام علی)ع( در این باره فرموده است:  اذا حسن الخلق لطف النطق؛ با اخلاق نیکو، 

گفتار نرم می شود. )غرر الحکم، ح 4052( 
16. موفقیت در امور: از عوامل توفیق و موفقیت در کارهای زندگی می توان 
به خوشخویی و منش نیک اشاره کرد. امام علی)ع( می فرماید: عود نفسک حسن 
النیهًْ و جمیل المقصد، تدرک فی مباغیک النجاح؛ خودت را به داشتن نیت خوب 

و مقصد زیبا عادت ده، تا در خواسته هایت موفق شوی. )غرر الحکم، ح 6236( 
17. حسابرسی آسان در قیامت: خوش خو در قیامت پرونده اعمالش به 
آسانی و سرعت رسیدگی می شود اما بدخو این گونه نیست. پیامبر)ص( می فرماید: 
اول ما یوضع فی میزان العبد یوم القیامهًْ حســن خلقه؛ نخستین چیزی که روز 
قیامت در ترازوی اعمال بنده گذاشته می شود، اخلاق خوب اوست. )قرب الاسناد، 

ص 46، ح 149(
18. دلتنگی خانواده بدخو: خوش خو هم خودش زندگی آســان و راحتی 
دارد و هم اطرافیان وی از این خوشــخویی بهره مند می شــوند؛ اما بدخو خود و 
خانواده اش را در عذاب و رنج می افکند. امام علی)ع( می فرماید: من ساء خلقه مله 
اهله؛ هر کس بداخلاق باشــد، خانواده اش از او دلتنگ و خسته می شوند. )تحف 

العقول، ص 214 (

* از جمله راه های کسب محبوبیت در پیشگاه خداوند، 
خوش خویی است. خداوند انسان خوش خو را دوست 

می دارد. پیامبر)ص( می فرماید: احبکم الی الله
 احسنکم اخلاقا؛ محبوب ترین شما در نزد خدا، 

خوش  اخلاق ترین شماست.

1. عمل به علم:  انســان می بایست به علم خویش عمل کند. اگر به چیزی 
علم و یقین داریم، نباید برخلاف آن عمل کرد، چنانکه نباید تحت تاثیر سخنان 
دیگران از علم خود دســت کشــید. از آنجایی که علوم و معلومات انسانی از نظر 
درجه و مرتبه و نیز روش کســب و تحصیل متفاوت است، وقتی کسی از طریق 
ابزارهای صحیح و درست و منابع شناختی علمی، به علمی دست یافت باید بر اساس 
آن رفتار کرده و به تشــکیک دیگران توجهی نکند. امام هفتم حضرت موسی بن 
جعفر)ع( می فرماید: ای هشام! اگر در دست تو دانه گردویی است ولی همه مردم 
آن را جواهر پنداشته اند این پندار، تو را سود نبخشد چون،  می دانی که آنچه در 
دســت تو است گردوئی بیش نیســت. همچنین اگر در میان مشت تو، جواهری 
باشد، لکن مردم آن را گردو قلمداد کنند در این صورت نیز این پندار، واقعیت را 
دگرگون نمی سازد و زیانی به تو نمی رسد. )تحف العقول، بخش امام هفتم، ص 386(

از آنجایی که درجه و ســطوح علمی با هم فرق دارد و همه در یک ســطح 
نیست، این سخن آن حضرت)ع( نسبت به همه معلومات نیست؛ از همین رو به 
علم توجه می  دهد که ابزارهای علمی و منافع فهم و ادراکی آن قطعی است و در 
حقیقت از مشهودات آدمی است. در چنین مواردی شک در مقام اندیشه، و تردید 
در مقام عمل روا نیست؛ اما اگر ابزارهای علمی و منابع شناختی در این حد و اندازه 
نباشد، باید بررسی مجددی به عمل آید نه آنکه علم را نادیده گیرد و آن را کنار 
نهد. پس تا زمانی که یقین و قطع و علم سابق وجود دارد با شک و تردید دیگران 
نباید آن را کنار گذاشت بلکه اگر احتمال خطا می دهید، در آن تحقیق و بررسی 
کرده و براساس مفاد تحقیق عمل کنید؛ اما تا پیش از رسیدن به نتیجه تحقیق، 
مفاد علم پیشین را کنار نگذارید. امام صادق)ع( نیز می فرماید: لا تنقض الیقین 
بالشــک؛  با شــک، یقین خود را نقض نکن؛ بلکه بر اساس مفاد یقین عمل کن. 

به مناسبت 25 رجب سالروز شهادت امام هفتم هدایت
سبک زندگی اسلامی از منظر امام موسی کاظم)ع(

تا خداوند بر شــما رحم آورد و بلا و ضرر را از شما بردارد)نمل،  آیه 62(، چنانکه 
اهــل غرق و عذاب را با دعای مخلصانــه نجات می دهد)اعراف، آیه 135؛ یونس، 

آیات 12 و 98؛ نحل، آیه 54؛ انبیاء، آیه 84(.
امام موســی کاظم)ع( درباره نقش دعا در رهایی از بلا و مصیبت می فرماید: 
بلایی نیست که بر مومن وارد شود، مگر آنکه به وسیله دعا سریع برطرف می گردد؛ 
و چنانچه دعا نکند بلا طولانی خواهد شد، پس هنگامی که مصیبتی و بلایی وارد 
شد، به درگاه خداوند دعا و تضرع کنید. )اصول کافی، ج 2، ص 471، ح 2؛ وسائل 

الشیعهًْ ج 7، ص 44، ح 8674(
3. صداقت و تصدیق: انسان باید آن چیزی را بر زبان آورد که بدان باور دارد. 
از همین رو در آیات قرآن، واژه قول به معنای سخن و گفتار، بر اعتقادات حمل 
می شــود. به این معنا که قول در قرآن به معنای اعتقادات و باور نیز آمده است؛ 
زیرا یک انسان به طور طبیعی آن چیزی را بر زبان می آورد که بدان اعتقاد دارد.

خداوند، انسان مثبت را کسی می داند که نه تنها قولش همان اعتقاداتش باشد، 
بلکه فعلش نیز مطابق قولش باشد. خداوند کسانی را که یک چیزی می گویند و 
خودشان چیز دیگری انجام می دهند، را مورد سرزنش قرار می دهد و می فرماید: 
یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عندالله ان تقولوا ما لا تفعلون؛ 
ای کســانی که ایمان آورده اید، چرا چیــزی می گوئید که انجام  نمی دهید؟ نزد 
خدا سخت ناپسند است که چیزی را بگوئید و انجام ندهید. )صف، آیات 2 و 3(

امام کاظم)ع( می فرماید انسانی که معتقد و مومن به راه و روش پیامبران)ع( 
و امامان معصوم)ع( است باید این گونه باشد که قول و فعلش یکدیگر را تصدیق و 
تایید کند، نه آنکه چیزی را بگوید و خودش جور دیگر عمل کند. ایشان در این 
باره فرموده است: انما شیعهًْ علی من صدق قوله فعله؛ شیعه علی کسی است که 

قول او فعلش را تصدیق نماید.)کافی، ج 8، ص 228، ح 290(
این در حالی اســت که بســیاری از مردم، دیگران را به کارهای خیر و خوب 

دو چیز هشدار می دهد و می فرماید: رحم الله عبدا تفقه، عرف الناس و لا یعرفونه؛ 
خداوند متعال رحمت کند بنده ای را که در مســائل دینی تفقه و تحقیق نماید 
)فقیه و عالم باشد( و نسبت به مردم شناخت پیدا کند، گرچه مردم او را نشناسند 
و قدر و منزلت او را ندانند. )نزهه الناظر و تنبیه الخاطر حلوانی: ص 122، ح 2(

7. شــرایط بهره مندی از رحمت خدا: اگر انســان بخواهد از بسیاری از 
مشکلات در زندگی دنیا رهایی یابد اصولی را مراعات کند که شامل خوف از خدا، 
ادای امانت و عمل بر اســاس حق است. این مطلب بارها در قرآن و روایت مورد 
تاکید قرار گرفته است؛ زیرا مراعات این اصول انسان را موجودی اخلاقی و انسانی 
کامل می سازد و روابط اجتماعی میان انسان ها را نیز بهبود می بخشد. بسیاری از 
مشکلاتی که اکنون جوامع بشری را گرفتار کرده است؛ ریشه در بی تقوایی نسبت 
به خدا و بی پروایی انســان ها دارد. انســان ها چنان گستاخ شده اند که خدا را نیز 
نمی شناسند و از اعمال زشت و بد خود نمی هراسند. خیانت در امانت و عمل بر 
خلاف اصول عدالت و حقانیت و گرایش به باطل و رفتارها و روش های نادرست 
موجب شده است که انواع بلایا و مصیبت ها بر سر آدمی بیاید. از این رو حضرت 
کاظم)ع( در این باره هشدار می دهد و می فرماید تنها راهی که موجب رهایی از 
مشکلات و بهره مندی از رحمت الهی است، توجه به اصول اساسی دین و اخلاق 
است. ایشان می فرماید: ان اهل الارض مرحومون ما یخافون و ادوا الامانه،  و عملوا 
بالحق؛ اهل زمین مورد رحمت - و برکت الهی - هستند، مادامی که خوف و ترس 
- از گناه و معصیت داشته باشند، ادای امانت نمایند و حق را دریابند و مورد عمل 
قرار دهند. )تهذیب الحکام: ج6، ص350، ح991، وافی: ج4، ص433، ح2273(

در آیات قرآن بیان شده که اگر کسی تقوای الهی پیشه کند، نه تنها از عذاب 
الهی می رهد بلکه برکات آسمان و زمین بر او و جامعه اش نازل می شود. )اعراف، 
آیه96؛ نحل، آیه 112( اصولاً از نظر قرآن جهان بر مدار حق آفریده شــده و نه 
تنها خداوند جامه حق بر جهان پوشانیده است، بلکه جوهر ذات هر چیزی حق 
است و انسان ها باید این را بشناسند و بر مدار آن حرکت کنند که همان مراعات 
عدالت است؛ زیرا عدالت که مسئولیت و مأموریت همه پیامبران و بشریت است 

)حدید، آیه25( همان اعطای حق هر صاحب حقی است.
8- مشــورت در زندگی: در قرآن خداوند به پیامبرش فرمان می دهد که 
در کارها به ویژه امور مهم با مردم مشورت کند. )آل عمران، آیه159( اصولاً ازنظر 
قرآن مؤمنان کسانی هستند که اهل مشورت در کارها هستند. )شوری، آیه38( 
چراکه با مشورت، انسان از عقول دیگران بهره مند می شود و دچار اشتباه و خطا 
نمی شود و یا اگر شود دارای عذر خواهد بود. حضرت امام موسی کاظم)ع( فرمود: 
من استشار لم یعدم عند الصواب مادحا، و عندالخطا عاذرا؛ کسی که در امور زندگی 
خود- با اهل معرفت- مشــورت کند، چنانچه درست و صحیح عمل کرده باشد 
مورد تعریف و تمجید قرار می گیرد و اگر خطا و اشتباه کند عذرش پذیرفته است. 

)نزهه الناظر و تنبیه الخاطر: ص123، ح13، بحارالنوار: ج75، ص140، ح37(
9- تعقل ورزی: آموزه های قرآنی بر تعقل بســیار تأکید دارد؛ زیرا خداوند 
به انســان عقل داده تا از آن بهره مند شــود. عقل بهترین واعظ انسان است؛ چرا 
که چراغ راهنمایی است که پیش پای آدمی را روشن می سازد و انسان می تواند 
خوب و بد را با چراغ عقل ببیند. اگر کسی از این چراغ استفاده نکند در دام هایی 
که شیطان برای انسان گذاشته گرفتار می شود و به هلاکت می افتد. )بقره، آیات 

44 و 73 و 76 و 242؛ آل عمران، آیات 65و 118؛ انعام، آیه32(
حضرت امام موسی کاظم)ع( بر این مطلب تأکید دارد که انسان باید از عقل 
خویش به عنوان واعظ درونی اســتفاده کند. ایشــان می فرماید: من لم یکن له 
من نفســه واعظ تمکن منه عدوه- یعنی الشیطان-؛ هر کسی عقل و تدبیرش را 

مورد اســتفاده قرار ندهد، دشمنش- یعنی؛ شیاطین انسی و جنی و نیز هواهای 
نفسانی- به راحتی او را می فریبند و منحرف می شود. )نزهه الناظر و تنبیه الخاطر: 
ص124، ح15( آن حضرت در جایی دیگر می فرماید: ما قســم بین العباد أفضل 
من العقل، نوم العاقل أفضل من سهرالجاهل؛ چیزی با فضیلت تر و بهتر از عقل، 
بین بندگان توزیع نشده است، )تا جائی که( خواب عاقل- هوشمند- بهتر از شب 
زنده داری جاهل بی خرد است. )تحف العقول: ص213؛ بحارالنوار: ج1، ص154، 

ضمن ح30، و ج75، ص312، ضمن ح1(
10- نکوهش شوخی و مزاح بیجا و شرح مضرات آن: شوخی برای ایجاد 
ســرور و شــادی خوب است ولی انسان باید بداند که هر چیزی آداب و شرایط و 
اصولی دارد که باید رعایت شود تا انسان به لغو و لهو و دروغ نیفتد یا شخصیت 
اجتماعی و معنوی او مخدوش نشود. آن حضرت)ع( به جزئی ترین مسایل توجه 
داشــته و درباره شوخی نیز می فرماید: ایاک و المزاح، فانه یذهب بنور ایمانک و 
یستخف مروتک؛ بر حذر باش از شوخی و مزاح- بی جا- چون که نور ایمان را از 
بین می برد و جوانمردی و آبرو را ســبک و بی اهمیت می گرداند. )وسائل الشیعه: 

ج12، ص118، ح15812(
11- رضایت به قسمت الهی: براساس آموزه های قرآنی همه چیز در ام الکتاب 
نوشته شده است )حدید، آیات 22 و 23( بنابراین انسان مؤمن هرگز بر داشته ها 
شاد و مغرور نشود و نسبت به از دست داده ها محزون و اندوهگین نگردد و بر این 
باور است که هر چه پیش آید در آن خیری برای اوست. امام)ع( این نوع نگرش 
را مورد تقویت و تأکید قرار می دهد و از مؤمنان می خواهد در سبک زندگی خود 
آن را مراعات کنند. ایشان می فرماید: المؤمن بعرض کل خیر، لو قطع انمله أنمله 
کان خیرا له، و لو ولی شرقها و غربها کل خیراله؛ مؤمن )همیشه، در همه حالات( 
در معرض خیر و ســعادت خواهد بود، چنانچه )در سختی قرار گیرد و( بندهای 
بدنش قطعه قطعه گردد برایش خیر و خوشــبختی است؛ و اگر هم تمام شرق و 
غرب دنیا در اختیارش قرار گیرد، نیز برایش خیر و سعادت است. )کتاب التمحیص: 

ص55، ح109، بحارالنوار: ج64، ح ص 242، ح79(

 عباس مجیدی

انسان باید سبک زندگی ای داشــته باشد که با فلسفه زندگی اش 
تناسب داشته باشد؛ در حالی که به نظر می  رسد ما سبک زندگی خاصی 
را برای خودمان انتخاب کرده ایم که با اعتقادات و فلســفه زندگی ما 
ســنخیت ندارد؛ از این رو دچار نوعی نفاق در ایمان و عمل هســتیم. 
امامان معصوم)ع( به عنوان پیشــوایان اسلامی همان طوری که فلسفه 
زندگی اســلامی را بیان کرده اند به ســبک زندگی اسلامی نیز توجه 
داده اند. نویســنده در این مطلب برخی از ویژگی های سبک زندگی را 
براساس آموزه ها و سنت و سیره امام موسی کاظم)ع( بیان کرده است.

تشویق می کنند و مثلا از اموری نهی می کنند که منکر و زشت است و می گویند 
حسادت مورزید و دروغ نگویید و غیبت مکنید، اما خودشان اهل غیبت و دروغ و 
حسادت هستند و یا به اموری تشویق می کنند که خیر و نیک است،  ولی خودشان 

نیکویی نمی کنند. )بقره، آیه 44(
حضرت امام موســی کاظم)ع( در جایی دیگر فرموده است: بئس العبد یکون 
ذاوجهین و ذالسانین؛ بد شخصی است آن - که دارای دو چهره و دو زبان می باشد، 
که در پیش رو چیزی گوید و پشت سر چیز دیگر - )تحف العقول: ص 291، بحار 

الانوار: ج 1، ص 150، ضمن ح 30(
آن حضرت)ع( درباره تاثیر صداقت و تصدیق میان قول و عمل می فرماید: هر 
که زبانش صادق باشد اعمالش درست و پاک است، هر که فکر و نیتش نیک باشد 
در روزی اش توســعه خواهد بود، هر که به دوســتان و آشنایانش نیکی و احسان 
کند، عمرش طولانی خواهد شد... )تحف العقول: ص 305 س 17، بحارالانوار: ج 

75، ص 303 ضمن حدیث 25.(
4. صله رحم: یکی از مهم ترین آموزه های اجتماعی و بلکه سیاســی اسلام، 
صله رحم است. البته بر اساس آیات و روایات قرآنی مهم ترین صله رحم آن است 
که انسان با رحم معنوی و اصلی خویش یعنی چهارده معصوم)ص( وصل شده و 
ارتباط داشته باشد؛ چرا که آنان پدران واقعی شیعیان و مومنان هستند چنان که 
پیامبر)ص( می فرماید: انا و علی ابواه هذه الامه؛ من و علی پدران این امت هستیم. 

* ازنظر قرآن مؤمنان کسانی هستند که اهل مشورت در کارها هستند. چراکه با مشورت، انسان از عقول دیگران بهره مند 
می شود و دچار اشتباه و خطا نمی شود و یا اگر شود دارای عذر خواهد بود. 

بر همین اساس بهترین صله رحم آن است که انسان به زیارت امامان معصوم)ع( 
و مرزارهای آنان برود و بهترین عمل عبادی، صلوات فرســتادن بر ایشان است، 
چرا که از جمله اعمالی اســت که بنده با خدا و فرشــتگان در آن شریک است و 
خداوند در قرآن می فرماید که خدا و فرشتگان بر پیامبر)ص( صلوات می فرستادند 

و مومنان به تبعیت از آنان این کار انجام دهند. )احزاب، آیه 56(
امــام کاظم)ع( در اهمیت صله رحم فرمود: صله رحم اعمال انســان را پاک 
می کند، مال و دارایی را افزایش می دهد بلاها را دفع می کند و حســاب قیامت را 

آسان می نماید و عمر را طولانی می کند )تحف العقول / ص 309(
5. ســودمندترین درمان: انسان دارای انواع بیماری های روحی و روانی و 
جسمی است. ریشه بسیاری از این امور، اسراف و اتراف و زیاده روی در کارهاست. 
انســان اگر نیازهای خویش را در امور دنیوی کم کند و بیشتر به آخرت بپردازد، 
زندگی خوبی خواهد داشت؛ ولی دلبستگی و محبت به دنیا بویژه مال و قدرت و 
زن و فرزند )آل عمران، آیه 14؛ حدید آیه 20( بسیاری از مشکلات را برای آدمی 
به وجود می آورد و موجب انواع بیماری ها می شود. اسراف و تبذیر و اتراف آدمی 
را از حد اعتدال و تعادل خارج می کند و اســراف اقتصادی و رفتاری به اســراف 
اعتقادی کشــیده می شود به شرک و کفر می انجامد )انعام، آیه 141؛ اعراف، آیه 

31، یونس، آیه 83؛ دخان، آیه 31(
برخی از اموری که ما گمان می کنیم درمان دردهای ماست مانند سکنجبین 
اســت که صفرا را می افزاید و دردی دیگر در جایی دیگر ایجاد می کند. در حالی 
کــه قناعت و کم گرایی در امور مادی و دنیوی و بســیارگرایی در امور اخروی و 
معنوی راه نجات و درمانگرا دردهای بشــر است. حضرت امام موسی کاظم)ع( در 
این باره فرموده است: لیس من دواء الا و هو یهیج داء و لیس شیء فی البدن انفع 
من امســاک الید الا عما یحتاج الیه؛ هیچ دارویی نیست مگر آنکه در اثر عوارض 
جنبی آن دردی دیگر را تحریک می نماید؛ و هیچ درمانی بهتر و ســودمندتر از 
امســاک و خودداری نیســت مگر در حال نیاز و ضرورت. )کافی: ج 8، ص 273، 

ح 409. وسائل الشیعه: ج 2، ص 408، ح 2490. بحار: ج 59، ص 68، ح 18(
6. دین شناسی و ناشناسی: انسان مومن می بایست دین خود را بشناسد و 
بر اساس آن فکر و عملش را تنظیم کند بسیاری از مردم به ظاهر دیندار هستند 
ولی هیچ شناختی از دین ندارند. برخی هم که دین شناس هستند عده ای از آنها 
می کوشند تا خودنمایی کنند و با این علم و دانش خویش جاه و منزلتی در میان 
مردم پیدا کنند. در حالی که شهرت، خود آفتی برای علم و دین آدمی است. انسان 
عاقل کسی است که دنبال حق شناسی می رود و حق را انجام می دهد و کاری به 
این ندارد که مردم چه نظری درباره اش دارند. حضرت امام کاظم)ع( نســبت به 

البته بسیاری از  مردم حتی برخلاف یقین و قطعیات برهانی خود عمل می کنند، 
چنانکه خداوند این مطلب را در آیه 14 سوره نمل بیان کرده و چنین افرادی را 

سرزنش نموده است. )وجحدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا(.
2. دعا  برای رفع و دفع بلا:  انسان ها در زندگی همواره گرفتار انواع بلایا 
و مصائب هســتند. این بلایا به دو دسته اصلی 1. ابتلایی )امتحانی(؛ 2. کیفری 
)مجازاتی( دسته بندی می شوند؛ زیرا خداوند ساختار نظام دنیوی را این گونه قرار 
داده که انسان ها در دنیا به مصیبت ها و نعمت ها و بلایا و شر و خیر آزموده شوند 
)عنکبــوت، آیات 2 و 3؛  توبه، آیه  126، فجــر، آیات 15 و 16، انبیاء،  آیه 35( 
یا برای توبه و بازگشــت به مســیر درست مجازات و کیفر گردند. )نساء،  آیه 63؛ 

قصص، آیه 47؛ شوری، آیه 30(
براساس آموزه های قرآنی برای رهایی از بلایا و مصائب به هر عنوانی می توان 
دســت به دامن استغفار و توبه و دعا شــد.  آیه 33 سوره انفال بیان می کند که 
استغفار حتی عذاب های الهی را برمی دارد، چنانکه حضور پیامبر)ص( این گونه است. 
بر اساس آیه 7 سوره غافر و آیه 5 سوره شوری بر اثر استغفار فرشتگان آسمان در 
حق اهل زمین است که بسیاری از مصیبت ها و بلایا از آنان برداشته می شود؛ چرا 
که اگر استغفار آنان نبود آسمان بر سر اهل زمین شکافته می شد و فرو می ریخت.

دعا نیز این گونه عمل می کند. خداوند بارها در آیات قرآن بیان کرده که هرگاه 
دچار مصیبت و  عذاب و بلایی شدید دست به دعا برداشته و تضرع و انابه کنید 

*  براساس آموزه های قرآنی همه چیز در ام الکتاب 
نوشته شده است. بنابراین انسان مؤمن هرگز بر 

داشته ها شاد و مغرور نمی شود و نسبت به از دست 
داده ها اندوهگین نمی گردد و بر این باور است 
که هر چه پیش آید در آن خیری برای اوست.


